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نگرشی بر مدیریت بحران اخلاقی از دیدگاه امام  

 ( )ععلی

 1زهرا خیراللهی 

 چکیده 

انسانی  هدف: ارزشهای  و  اخلاق  منیع  چتر  ،جایگاه  قرار  زیر  هم  اخلاق  بشر    ۀداشتن  زندگی  ساحتهای 
از  ییگشا وگره  اخلاقی  اخلاق  گوناگون  ضرورت ،معضلات  را  اخلاق  تجلیات  و  آثار  ارزیابی  و    کاوش 

  ، معرفت  ،انی نیست. به توفیق ربّای  ساده   ی مرتفع اخلاق وکرامت انسانی، کار سهل وها بخشد. رسیدن به قله می 
اراده و  پولادین  عزم  و ای  بلندای همت،  معرفت  نیست که  نیازاست. شکی  استوار  و  راسخ  همچون کوه 

در  ،شناخت و حرکت  انگیزه  ایجاد  برای  نیرومندی  بحرانهاست.    اهرم  از  عبور  و  اخلاق    روش: فراسوی 
نوشتار  این  توصیفی  ،رویکرد  تحلیلی  روش  آثار  ،به  و  انسانی  ارزشهای  مدیریت    بررسی  پرتو  در  اخلاق 

توجه به مبانی نظری اخلاق    ها:یافته.  ه استبود  منان علی)ع(با محوریت سخنان امیرمؤ  ،بحرانهای روحی 
ل اخلاقی و ارتقای  یعاری از رذاای  ن جامعه در ساخت  ، که بر چند اصل استوار است  (ع )در سخنان امام علی

  : گیرینتیجهتأثیرگذار است.    ،ها و گناهانبرخودداری از ابتلا به آلودگی  و  فرهنگ مدیریت نفس و اراده
ای ترین سرمایه عالی  ،بیان این نکته است که ارزشها و اخلاق شایسته  برایگویای پژوهشی نوین    ،این رهیافت

با ارائ به آن و  با معرفت  برای انسان مقدّر فرموده است و  منّان    فرد   ،راهکارهای اساسی  ۀاست که خدای 
 ظهور برساند.  ۀاین ارزشهای الهی را به منص تزاحم و بحران،تواند در دنیای مملو از تضاد و می 

 . منان)ع(، اخلاق، ارزش، مدیریت، بحران، آرامشؤم امیر واژگان کلیدی:
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 مقدمه الف(  
ثار و تجلیات اخلاق، یا اخروی است یا دنیوی؛ دنیوی یا فردی است یا اجتماعی؛ فردی یا  آ

ارزش ذاتی دارد، نظیر لذت، یا ارزش غیری دارد، نظیر آرامش و آسایش و آثار اجتماعی  
روحی و روانی؛ عاطفی، نظیر محبوبیت و مقبولیت اجتماعی و روانی و  نیز یا عاطفی است یا 

 روحی، نظیر عزّت و سرافرازی در اجتماع. 

از هنگامی که حضرت آدم)ع( پا به عرصۀ وجود گذاشته، اصول اخلاق وکرامت انسانی  
سان هیچ جامعه و  برای نوع بشر مطرح بوده است. خاستگاه اخلاق، فطرت انسان است؛ بدین 

نیاز از رعایت اصول اخلاق نیست. همین امر باعث شده  شخصیتی، در هر پایه و مقامی، بی
 که »فلسفۀ اخلاق و علم اخلاق« در طول تاریخ، پیوسته شادابی و طراوت خود را حفظ کند. 

تا   نیاز شدید به ریاضت نفس دارد،  این رو  از  .ای نیستکار ساده  ،رعایت اصول اخلاق
ند  کال خود رها حاگر انسان نفس را به  ، با این وصف .و خو درآیدخلق ملکه و  به صورت 

ری  و از  نفس  ادست  نفسبداردضت  خارجرازکنت   ،دهکر   سرکشی  ،  معضلات    ل  دچار  و 
  (، )ع عیسی  حضرتاست    هدکرچه زیبا تشبیه    اخلاقی و بحران روحی و روانی خواهد شد.

را با هر  خود  نفس    د و کر تحمیل    یشتن باید ارزشهای اخلاقی را بر خوفرماید:  آنجا که می
خود    وگرنه به محض آنکه نفس انسان  ؛دکرار به رعایت اصول اخلاق  دمشقتی وا  سختی و
یله و )حرانی، هد شدااز صراط مستقیم به بیراهه کشیده خودچار قساوت شده،    دید،رها    را 

بارز خواهد بود. نفس    و مدیریت نفس سرکش،  قوی  ۀاراد  در اینجا نقش عزم و.  (506:  1363
استراحت  ،انسان مق   ،بعد حیوانی.  طلب  سراشیب   .کندومت میاسخت  خواب    ی انسان در 

و  راحت، و   تفریح  به طور  و  استارضای شهوت    لذت  انسانی  بدان    اوقهری    تمایلات  را 
، فان الرذائل نفسک علی الفضائلکره ا»د: ن فرمایمولای متقیان)ع( می .کشاندسو می سمت و

مطبوع علیها«؛ نفس خویش را بر فضائل و ارزشها وادار کن وگرنه میل و رویکرد طبع  انت  
 ( 317:  1366)تمیمی آمدی،  انسان به رذایل خواهد بود.

 عزم و  اگر دانند.بینیم، امام)ع( تمایل طبیعی انسان را به سمت رذایل میطور که میهمان
باید دانست  پس  خواهد گرفت.    الشعاع قرار جسمانی انسان تحت  بعد حیوانی و  ،قوی شد  هاراد

  از   شود؛متحول می  ،ثیر عوامل مختلفأت تحت  تغییرپذیر است و  ، امری ارادی وکه اخلاق
قلبهای قابل و پذیرا تأثیر   بر زدوده و از دل را غبار تیرگی و ،جملات ناصحانه  و ارشاد جمله

الْموََاعِظُ : »دن فرمایمی  الموحدین علی)ع(مولی  منوال است کههمین    بر  .داشتخواهد  بسزایی  
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الْقُلوُبِ  النُّفُوسِ  صِقَالُ جِلَاءُ  و«؛  وَ  و  ، ارشاد  وعظ  زده  صیقل  را  جلا    هاقلب   نفس  را 
 ( 224)همان:  بخشد.می

 . مبانی نظری 1
دربار اخلاق،  تاکنون  گوناگونی  ۀ  شمطالعات  به  ده  انجام  امیرالمؤمنین)ع(،  کلام  است. 

  های فرَِق اسلامی که زمینهۀ  نیز به عنوان یکی از منابع مورد وثوق همالبلاغه  خصوص در نهج
عملی  ۀ اخلاق پژوه در حوزاخلاق توجه اندیشمندان بارها مورد ،زنددر آن موج میاخلاقی 

 . بوده است

پرتو   در  انسانی  ارزشهای  ظهور  نظری  مباحث  میان،  این  در  مغفول  موضوعات  از  اما 
الموحدین)ع( و میزان تأثیر آنها بر کرامتهای  مدیریت بحرانهای اخلاقی در کلام امام مولی

فردی و اجتماعی است. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر، تحلیل مبانی نظری اخلاق از دیدگاه 
ای تأثیرگذار بر مدیریت بحرانهای اخلاقی در بزنگاهها و دوری  امام علی)ع(، به عنوان مؤلفه

از ضد ارزشها به منظور اصلاح فرد و جامعه است. در جهان معاصر، معیار و ملاک خوبی و  
گرایی و سودگرایی مادی است. دعوت انسانها به ارزشها و فضایل والای  بدی اخلاقی، لذت

پیدا  اره،  انسانی و مبارزه با نفس امّ اند. ریشۀ این  کردهبر اساس این ملاکها توجیه اخلاقی 
بحران اخلاقی، غفلت از ساحت غیر مادی و فضایل فطری او و عدم توجه به خدا و تعالیم  

رفت از این بحران نیز آن است که بار دیگر آدمی به خود رجوع  پیامبران الهی است. راه برون
کند؛ زندگی را منحصر به این دنیا نداند و رشد و تکامل اخلاقی و معنوی خود را در عمل  

 تواند مکارم و فضایل را به اوج خود برساند. به تعالیم پیامبران الهی بداند. در این صورت می

 روش پژوهش .  2
،  آن  کیفی از نوع تحلیل مضمون و روش گردآوری اطلاعات ،مطالعهاین رویکرد کلی 

 ای است. کتابخانه
 

 هایافتهب(  
به   اعتقاد  جمله  از  است؛  استوار  اصل  چند  بر  علی)ع(،  امام  سخن  در  اخلاق  نظری  مبانی 
خداوند و حکیمانه بودن نظام تشریعی او، یقین به معاد و ثواب و عقاب اعمال، توجه به دنیا  

ای برای ساختن آخرتی سعادتمند نه به عنوان غرض غایی و توجه به کرامت  به عنوان وسیله
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ذاتی انسان و دوری از هر چیزی که کرامت ذاتی را مخدوش کند. توجه به این مبانی، در  
ای عاری از رذایل اخلاقی و در نتیجه، ارتقای فرهنگ مدیریت نفس و اراده  ساختن جامعه

 ها و گناهان، تأثیرگذار است. بر خودداری از ابتلا به آلودگی

دو نتیجه کلی بر این تحقیق مترتّب بوده است: نخست اینکه، مبانی بنیادین اخلاق نظری  
های اخلاقی سایه افکنده، چهار مبنای اساسی خدا،  البلاغه و کلام امام که بر دیگر شاخهنهج

انسان، دنیا وآخرت است که ایشان با توجه دادن انسان به این مبانی با دو رویکرد ایجابی و  
کند. نتیجۀ دوم آن است که مدیریت بحرانهای  سلبی، اخلاقیات عملی و آثار آنها را تبیین می

های اخلاقی و پایبندی مردم به مبانی ذکر شده توسط امام، ارزشهای انسانی  ناشی از آلودگی
کند و از  و معنوی را متجلی کرده و این فرهنگ را به طور چشمگیری در جامعه نمایان می

 رهاند.پناه بردن به الگوهای اخلاقی فرهنگ غرب و فرهنگهای التقاطی می

 . تعریف بحران 1
یا   بهبودی  به  منجر  که  است  ناگهانی مریض  تغییر حالت  و  معنای آشفتگی  به  بحران  واژۀ 

. بحران، پیشامدی است که به صورت ناگهانی و گاهی فزاینده (146: 1360)قریب، مرگ شود
یا جامعه میرخ می انجامد. بحران  دهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد، گروه 

شود که برای برطرف کردن آن، نیاز به اقدامات اساسی و  باعث به وجود آمدن شرایطی می
بزرگ و ویژه است که باعث در هم شکسته شدن  فوق العاده است. بحران یک فشارزایی 

میانگاره گسترده  واکنشهای  و  متعارف  نیازهای های  و  خطرها  تهدیدها،  وآسیبها،  شود 
 آورد.ای به وجود میتازه

فرایند مدیریت بحران و پژوهشهای مربوط به آن را تشکیل  شناسی، بخش مهمی از  بحران
تر بحران، همچون هر حوزۀ مدیریتی دیگری، به کنترل و هدایت  دهد. شناخت هرچه دقیقمی

توانند با تفکیک تفصیلی مسئلۀ پیش رو،  هرچه مؤثرتر آن کمک کرده، مدیران بحران می
وضعیتی است   ،بحرانگوید: کارتی می. شاون مک(22:  1385)حسینی،  پذیر کنندآن را مدیریت

پایداری آن را بر هم   ،های فرعی را مختل کردهکه نظم سیستم اصلی یا قسمتهایی از سیستم
ای است که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعی و  بحران حادثه  ؛به عبارت دیگر   .زندمی

به وجود می ناگهانی  به طور  یا جامعانسانی  به یک مجموعه  و خسارت را  و سختی    ۀ آید 
العاده کردن آن، نیاز به اقدامات و عملیات اضطراری و فوق  کند و برطرف انسانی وارد می

 ( 45:  1381کارتی،  )مکدارد.
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اما در تعریف اخلاق باید گفت: اخلاق به عنوان مجموعه قواعد مشترکی که کنشها و  
کند؛ یکی از بنیانهای اساسی نظم  بینی میرفتارها را در جهت خیر اجتماعی، منظم و پیش

است.  ا شده  مواجه  تهدید  با  مختلف  جوامع  در  اجتماعی  نظم  این  اکنون  است.  جتماعی 
)فریبرز بیات و برند.شناسان از چنین وضعیتی، به عنوان »بحران اخلاقی« و آنومی نام میجامعه

 ( 34:  1399همکاران،  

با توجه به نکات مزبور و اهمیت زائد الوصف اخلاق در سرنوشت انسان، این نوشتار به  
ارزیابی و بررسی برخی از آثار و ارزشهای انسانی در پرتو مدیریت بحران اخلاقی اجتماعی  

 و فردی در کلام امام علی)ع( خواهد پرداخت. 

 محبوبیت اجتماعی   .2
های اخلاق  یکی از تجلیات اخلاقی که در پرتو مدیریت صحیح وضعیت ناپایدار وگرفتاری

اجتماعی از جمله تندخویی و خشونت، عبوس بودن، تعدّی به حقوق دیگران و ... برای افراد  
آید، محبوبیت اجتماعی است. انسان موجودی عاطفی است و در هر شرایط و  به وجود می

سنی که باشد، نیازمند عواطف و محبت دیگران است تا بتواند با بلندای همت، در راستای  
تواند منجر به بحرانهای اجتماعی  تعالی خویش گام بردارد. در غیر این صورت، خشونت می

نویسد: هر انسانی زیادی از جمله آزار و اذیت دیگران و حتی قتل شود. الکسیس کارل می
احتیاجات عاطفی دارد که ارضای آنها برای    اش هرچه باشد،جنس و سن و وضع اجتماعی

وظیفه است ایفای  ضروری  رهین  (125:  1344)کارل،  اش  انسان،  هستی  و  موجودیت   .
 کند.سرمایۀ عواطف و چگونگی آن است که میزان قدرت و ناتوانی انسان را مشخص می

ها و  الفت قلب و  انس    و  ردها دادل  ی بریتأثیرسحرآسا  ؛رباستهمچون آهناخلاق    ۀجاذب
من حسن خلقه  »  فرمودند:  منان)ع(ؤم   میراجتماعی انسان را به همراه خواهد داشت. ا  اعتبار

به  محبوه و  کثر «؛ کسی که اخلاق نیکو داشت، دوستدارانش فراوان شده و انست النفوس 
می برقرار  بیشتری  الفت  و  انس  او  با  زیبا  و    (255:  1366)تمیمی آمدی،  کنندمردم  و  درعبارت 

نرمخو  رمز   ،دیگریسکرآور  را  دانستهیمحبت  عریکته »   د:ن فرمایمی  ،ی  لانت  وجبت    من 
محبت او واجب  باشد،   تندی با دیگران برحذر از خشونت و کسی که نرمخو بوده و «؛محبته

 ( 417)همان:  ضروری خواهد بود. و

من لان عوده  »  گونه تشبیه فرموده است:اجتماعی را اینمحبوبیت    رمز ،  دیگر  جای  در
اش  و سایهفراوان    وجودش  برگ  شاخ و  شده،  کسی که درخت وجودش نرم«؛  کثفت اغصانه
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  نعمت بزرگی است  ،گونه داشتنیوسف زیبا و ۀگرچه چهر. (414همان:  )!بودخواهد تر گسترده
«    أَوَّلُ هِالصُّورَ  حُسْنُو به تعبیر مولای متقیان)ع(، چهرۀ زیبا اولین گام سعادت انسان است: 

و از فرش به عرش  یق ساخته  صدّ  ،زیبا  ۀآن چهرتوأم با  ولی آنچه انسان را    ؛(325همان:  )«هِالسَّعَادَ
  شخصیت و   را(  آنچه حضرت یوسف)ع  زیبای یک فرد است.  اخلاق خوش و  رساند،می

  ، ین روا  از  .رد بودمآن بزرگ  زیبایی باطن،  زیبایی ظاهر  از  فراتر  ،محبوبیت اجتماعی بخشید
هم با زبان کنایه یاد شده   آن ،جا  فقط یک  آن حضرت)ع( ظاهر  زیبایی یوسف از ۀسور در

این کجا   !حاش للهگفتند ؛ (31:  )یوسفکرَِیم« مَلکَ إِلَّا ا هذ بشَرًَا إنِ هَذَا مَا لِلَّهِ حاشَ نَقُل: »است
  عفاف،   معرفت،   علم و  ۀآیات دربار  !. سایرنیست  زرگوارب  ۀ کجا؟ این جز یک فرشت   بشر  و

 های آن مرد بزرگ است. مهربانی دل و  سوز کرامت اخلاق و گذشت، عفو و

 قعر چاه برآمد به اوج جاه رسید  ز  عزیز مصر به رغم برادران غیور 

 ( 242، شماره  1372)حافظ،  

  امانت،   ادب،  زبانی،خوش محبت،در پی اکسیر مردم   ست.اخلاق زیبا  ۀشیفتجامعۀ بشری  
آنچه در  .  ندباشمیاغماض    و  شرح صدر   شکیبایی،  و   صبر  شجاعت،  سخاوت،  عفاف،،  وفا

  ؛ الفت با دیگران است  انس و  ،اهداف جمعی را پیش ببرد  تواندمی  است و  اجتماع کارساز
و عبوس  که  و  وگرنه کسی  است  با  نمی  گرفته  با دیگران  وتواند    ۀ نرمخویی رابط  مهربانی 

برقرار میکند  صمیمی  ایجاد  خود  برای  ویژه  فشارزایی  یک  واکنشهای  ،  باعث  کندکه 
مولای متقیان)ع(    ،همین اساس برکتی نخواهد بود. بر  هیچ خیر و أسرمنش شود وگسترده می

ای  رابطه  الفت و  کسی که با دیگران انس و  «؛یؤلف  یألف ولا  خیر فیمن لا  لا»  فرماید:می
سرمنشأ  وجودش ، کنند الفت برقرار انس و دهد که دیگران با اومیناجازه  کند ونمی برقرار

 ( 175:  8، ج  1404مجلسی،  )برکتی نخواهد بود.  هیچ خیر و

شود بحران اخلاقی مربوط به اجتماع که در نتیجۀ  با توجه به آنچه گفته شد، معلوم می
شود و  صبر و تندخویی و خشونت و ... ایجاد میعدم رعایت وفاداری و امانت و عفاف و  

کرامت  اجتماعی  آداب  صحیح  و  بجا  مدیریت  با  است،  آن  شاهد  امروز  دنیای    متأسفانه 
اخلاق زیبا  نکتۀ دیگر اینکه،  جا خواهد گذاشت.ه قلوب مردم ب آسایی درهاثر معجز، اخلاق

و منشأ برکات کثیر   سازدخویش می  مسحور را مفتون و  قلبها خود ساخته و ۀچشمها را خیر
به چنین توفیقی دست    و   والایی است  هنر  نیز  جذب دوستان باارزش   .شودمی کمتر کسی 
فیق  است که انسان تو  سازیو سرنوشت  نگهداری دوستان باارزش  ،تر از آنمهم اما  یابد.  می
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نرمخویی و  ۀسای  در  این مهم جز  و  ندکآنان را جذب  یافته     ر اخلاق زیبا میسّ  حسن تدبیر، 
 د. شو نمی

 سرای جاودان ثیر اخلاق اجتماعی و فردی بر أ. بحران معنوی و ت 3
ظهور کمال نهایی در نتیجۀ ایمان راستین به خدا و درایت و مدیریت بحران معنوی که ناشی  

روان روانی،  فشارهای  اضطرابها،  مانند  روانی  روحی  مشکلات  افسردگیاز  و  پریشی،  ها 
  کنند شود. برخی تصور میمعنا بودن زندگی است، در جهان دیگر حاصل میگرایی و بیپوچ
  این دنیا وجود ندارد.  از ترعظیم و ترفضایی گستردهو  قیقت زندگی در سرای دنیاستح که
  لحَیوَهَ ٱإِلَّا   وَلمَ یرُدِ: »استمیسرّ    همین دنیاپرتو    لذت است در  که هرچه خوشی و  رنداین باو  بر
به سرای  اند؛  رفتن به سرای جاودان در هراس  ازبنابر این،    .(29نجم:  )لدُّنیَا«ا ولی وقتی انسان 

. در این فراز، به بررسی برخی از شواهد  خنددخام خویش می  بر تصور شد،    آخرت منتقل 
مدیریت بحرانهای  ی پرداخته، تأثیر اخلاق نیک و باکرامت در سرای آخرت که نتیجۀ  روای

 گیرد. روانی و نفس سرکش در دنیاست، مورد مداقه قرار می  -روحی

اصطناع المعروف واکثر   زد فی» د:ن فرمایمیامیر مؤمنان)ع( دربارۀ نیکنامی دنیا وآخرت  
اسداء  ابقی  من  فانه  باجمل ذکرا  وا  ذخر  الاحسان  و  رفتار  ر«؛  و   ۀشایست   نیک  بیفزا    خویش 
سرای    ۀذخیر، پایدارترین  ق دیگران افزون ببخش،که چنین رفتاریحدر  را  نیکی    احسان و
و   (384:  1366تمیمی آمدی،  )داشت را به همراه خواهد نامیم با نیک أپاداش الهی تو  ه ودآخرت ش

ای  رفتاری با دیگران، که بهترین زاد و توشهفرمودند: هرچه در توان دارید بکوشید در خوش
 )همان(اید.است که برای روز رستاخیز ذخیره ساخته

بهشت برین در قیامت نصیب    ه از پاداش وچ نیز آن  سعادت دنیا و  سرافرازی و  آنچه از
  ، حضرت مولی الکونین  اخلاص خواهد بود.  ی اخلاق ویزیبا  پرتو   همه در  ،شودانسان می

الا بحسن خلقه    هما اعطی الله سبحانه العبد شیئا من خیر الدنیا والاخر»  د:ن فرمایمی  لی)ع(ع
نیته به ساحت  (92همان:  )«وحسن  منزلت  و  قرب  الهی،    بزرگان دین)ع(؛  پیامبران  افتخاری  و 

  در ویژۀ کسانی خواهد بود که  ،سرافرازی و  این فخر .هر کسی نخواهد شداست که نصیب 
و احسان و نیکی به همنوعان را عنوان صحیفۀ خویش  اخلاق زیبا    امانت و  زبان پاک،  ۀسای

ها، خیانت در امانت و ظلم به همنوعان  نقطۀ مقابل این صفات، زبان تند، بداخلاقی  اند.ساخته
 تواند جایگاه انسان را تنزّل دهد. است که می
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نِّی  إنَِّ أَقرْبََکمُْ»  :فرمایندنبی اکرم)ص( می ترین شما به من در سرای  نزدیک  ...«؛غَداً    مِ
  ترین افراد بوده و امین  است که راستگوترین و سزاوارترین شما در شفاعت، کسی    دیگر و

. بنابر این، با (381:  66، ج  1404)مجلسی،  ترین کس به مردم باشدنزدیک دارای زیباترین اخلاق و
ای بدون استخوان  هر لقمه  توأم با یکدیگرند،  هانقمت   و  سرای دنیا نعمتها   در توجه به اینکه  

زیبایی   واحسان به دیگران  فتار نیک ور  شود.جرعه بدون غم یافت نمی  هر یست ون یرگگلو
 آن نهفته است.  در اعقب  ترین گنجی است که خیر دنیا وشایسته  ،نیت پاک اخلاق و

 دین، بزرگان   والهی پیامبران نکتۀ دیگر این است که شفاعت، قرب و منزلت در ساحت 
ها و موانع ارزشی، به  خواهد بود که ضمن قرار گرفتن در گرفتاریکسانی    از آندر قیامت  

ساخته    توأم  کرامتهای اخلاقی  امانت را با  صداقت وها پرداخته و فرایند  مدیریت این گرفتاری
 سحاب رأفت و رحمتشان بر سر مردم سایه افکنده است.  و

 آرامش در پرتو اخلاق نیک .  4
یکی از مظاهر مدیریت و رام کردن نفس سرکش، آرامش است. تردیدی نیست که انسان  

شود، مثل  امروز با بحران اخلاقی مواجه است و رذایل اخلاقی که امروز تبلیغ و ترویج می
گاهی غیر خدا  هدف بودن، تکیهبازی، تعدّی به حقوق دیگران، بیگساری و همجنسمی

گرفته انسان  زندگی  از  را  آرامش  و...،  چنین  داشتن  فطرتش  و  هویت  و  انسان  چون  اند؛ 
 آسایش در زندگی است.  مش خاطر وا آرکند. لذا انسان تشنۀ مواردی را اقتضا نمی

بورک می اچ.  زندگی میرابرت  ما در آن  که  تاریخ آمریکا گوید: دورانی  کنیم، در 
های اجتماعی ناشی از بالا رفتن درصد جنایات و پایین آمدن  نظیر است؛ زیرا آشفتگیبی

اجتماعی   رفاه  سیستم  به کمک  که  نامشروع  نوزدان  افزایش درصد تولد  درصد مجازات، 
های  ها و طلاقها در اثر ناسازگاری و نابسامانیرسند و افزایش درصد جداییدولتی به رشد می

های شخصی، این دوران از تاریخ آمریکا را از دیگر دورانها  خانوادگی، به همراه تراژدی
 ( 351:  1383)بورک،  سازد.متمایز می

سرمایه راه مصرف میچه  این  در  عظیمی  بتواندهای  بشر  تا  بودن  شود  درآسودگی    با 
زندگی خوش    ،جان روح و ۀآزاردهند هایو انگاره مسائل محنت و رنج و از به دور ،خاطر

تواند استعدادهای نهفتۀ  در سایۀ آرامش و آسایش است که انسان می  آرامی داشته باشد.  و
ببرد. پی  لایزال خویش  نیروی  به  و  اقتضای فطرت  خویش را کشف  انسان،  و روح  قلب   ،

تحقیقات حکما و اندیشمندان   ؟زندگی کدام است آسایش در   راز  و رمزکدام امر را دارد؟  
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علوم انسانی و متون کتب آسمانی و سخن پیشوایان بزرگ مذاهب و ادیان، همه و همه، بشر  
گویند: آرامش و آسایش  اند و با گلبانگ رسا میرا به رفتار نیک و اخلاق زیبا دعوت کرده

 در پرتو اخلاق زیبا میسرّ است. 

یافته اساس  از  بر  انسان  »بازجست ساحتهای وجودی  مقالۀ  غیاثی در  پژوهش تقی  های 
توان نام برد که به نحوی  البلاغه از دو ساحت مهم فرامادی میالبلاغه«، از منظر نهجنهجمنظر  

باشند؛ یکی »فطرت« است که مایۀ پیونددهندۀ  با روح ارتباط دارند و بیانگر حقیقت وی می
حقیقتی   ؛رود و دیگری »قلب«انسان با خدا و لایۀ زیرین جان آدمی و سرشت او به شمار می

ای دارد و هم کارکرد  متعالی و مرکزی در وجود انسان که هم کارکرد شناختی و اندیشه
عاطفی،   و  ویژگیمی  واحساسی  و  عالی  منشأ همۀ صفات  باشد؛ چنانکه  تواند  انسانی  های 

. با توجه به اینکه انسان بین دو  (18: 1397)غیاثی، تواند منشأ سقوط انسان و رذایل وی باشدمی
فطرت و روح    ؛نهایت صعود قرار داردمان بحران اخلاقی است و بینهایت سقوط، که هبی

داند اگر به تعهدی که با خدی سبحان دارد  می  ،ورزدپاک انسان که به معبود خود عشق می
چنین باور و گرایشی    .وفا کند، خدای سبحان نیز به عهدی که با او بسته وفادار خواهد بود

دهد انسان به جای سخاوت و قناعت و سایر صفات عالی، شخصیت خود را به  اجازه نمی
به دنبال راههای امن    ؛ لذاآلوده سازد  ،شودبخل، جبن، حرص و... وآنچه منشأ سقوط می

برای مدیریت بحران اخلاقی و رسیدن به آرامش و کمال خواهد بود. امام علی)ع( در نامۀ  
نیز به همین نکته اشاره کرده  قرآن مجید    البلاغه به این مطلب تصریح فرموده است.نهج  53

؛ پیروان خشنودی و رضایت  (16)مائده:  السلام« سبلفرماید: »یهدی به الله من اتبع رضوانه  و می
پروردگار توسط رهنمودهای قرآن به سبل سلام و راههای امن توأم با آرامش و آسایش  

 هدایت خواهند شد. 

 خلوتگاه حق، آرام نیستجز به    دام نیست بی دد و بی  نجی،گ هیج 

 ، دفتر دوم(1379،  وی)مول

شناس معروف پرسیدند: شما برای کسی که دچار شکست  از دکتر»کارل مینجر« روان
توصیه چه  است  شده  سرخوردگی  و  ایشان  روحی  که  داشت  تصور  پرسشگر  دارید؟  ای 

شناس مراجعه کند. ولی ایشان در جواب گفت: لازم است  خواهد گفت به مشاوران روان
این شخص در شهر بگردد و نیازمندانی را پیدا کند و نیاز آنان را برطرف سازد و پی کار  

بیرون آمده و تغییر می )شیو،  کندخود برود. بدین ترتیب، او از ذهنیات و افکار منفی خود 
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دهد، این  . بنابر این، افزون بر لذتی که از رفتار شایسته و باکرامت به انسان دست می(8:  1390
پریشی و رشد شخصیت انسان شده، روح انسان را آرامش  امر موجب دوری از عوامل روان

 بخشد.و صفا می

سازد، درگیر  یکی از عواملی که زندگی را برکام انسان تلخ و توأم با رنج و محنت می
عدم مدیریت رذا است.  با دیگران  به  یشدن  از همدیگر  لفظی، پشت سر  مانند مشاجرۀ  لی 

سوُءُ  فرمایند: »امام)ع( می  کند.های تند، ایجاد کینه و انتقام میگیرییاد کردن و موضعزشتی  
الْعَیْشِ  نکَدُ  النَّفْسِ  الخُْلُقِ  عَذَابُ  در  .  (264  :1366تمیمی آمدی،  )«وَ  مدارا  و  خلق  حُسن  با  ولی 

ها کاست و از زندگی، بهشت برین ساخت؛ که فرمودند:  توان از این دشمنیمعاشرت، می
»ارضی الناس من کانت اخلاقه رضیه«؛ آرامش توأم با رضایت خاطر، از آن کسی خواهد  

و در  ( 254)همان:  ببرندبخشی داشته باشد و همه از صفای اخلاق او حظ بود که اخلاق رضایت
فرمایند: »بحسن الخلق یطیب العیش«؛ با اخلاق نیک است که انسان، زندگی  جای دیگر می

 ( 255)همان:  توأم با آرامش را برای خویش رقم خواهد زد.

خوانیم: بدی را با نیکی جبران کن، که در آن صورت خواهی دید در قرآن مجید هم می
همان کسی که میان تو و او دشمنی است، گویی دوستی گرم صمیمی شده است، اما جز  

اند و جز کسانی که بهرۀ عظیمی از ایمان و تقوا دارند، به  کسانی که دارای صبر و استقامت
گویی امیر مؤمنان)ع( عنوان »هی احسن« در آیۀ مزبور را  .  (34-35)فصلّت: رسنداین مقام نمی

.  (31البلاغه، نامه  )نهج...« هِعَلىَ الصِّلَ احْمِلْ نَفْسکََ مِنْ أَخِیکَ عِنْدَ صرَمْهِِدهند: »چنین توضیح می
آنچه از فرمایش امام قابل درک است، این است که دوری، خشکی، درشتی، جرم و خلاف  

ستاند و بر اهل فن پوشیده نیست  د نابجا با این خصلتها، آرامش را از فرد و جامعه میو برخور
 کند.امور چه نقش زیبایی ایفا میکه واکنش حکیمانه و حسن تدبیر در این 

فرمایند: »من حسنت مساعیه طابت  مولای متقیان)ع( در عبارت موجز و رسای دیگری می
مراعیه«؛ کسی که مساعی و کوشش نیکو و دلپذیر داشت، زندگی پاک و آرامی در انتظارش  

فرمایند: »من ضاقت ساحته، قلت راحته«؛  و در بعد سلبی اخلاقی می  (153البلاغه،  )نهجخواهد بود
نظری با مسائل زندگی برخورد کند، راحتی و عیش نیکویی  گرایی وتنگکسی که با منفی

 ( 246)همان:  نخواهد داشت.

اش آرامش است، در مقالۀ »نظام تربیت اخلاقی  عوامل مؤثر در تربیت اخلاقی که نتیجه
البلاغه« چنین آمده است: »آنچه در تربیت اخلاقی مهم است، تشخیص این عوامل  در نهج
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البلاغه برای طرح تربیت اخلاقی آنها را معرفی کرده که عبارتند از: محیط  مؤثر است و نهج
خانواده، معاشرت، کار، اقتصاد، ایمان، تقوا، عبادت، ابتلا وآزمایش، مراقبه و محاسبه، تذکر  

ها  . در این بخش، نگارنده به ترسیم نمودار بر اساس خطبه(147:  1393)خیراللهی،  و مطالعۀ تاریخ«
نهج امام در  از خطبهوکلام  تحلیلی  و  پرداخته  ، حکمت  192،  110،198،  128های  البلاغه 

شود، این است که تمام این  و ... ارائه داده است. آنچه از این فراز استنباط می 31، نامه 399
عوامل بر آرامش روحی و روانی که انسان امروز به شدت به آن نیاز دارد و امام علی)ع( بر  

فرمایند، مؤثر بوده و راه را برای مدیریت نفس و رسیدن به کمال و سعادت  نها تأکید میآ
 گشاید. می

شود: آرامش و آسایش، شواهد مزبور بیانگر نکات فراوانی است که به اهمّ آنها اشاره می
و تکامل  جلوه عالی  اهداف  پیگیری  بسزایی در  نقش  که  است  با    انسان خواهد داشت.ای 

ها، آرامش جسم و  های اخلاقی در زندگی، به دور از مکاره و تلخیحسن تدبیر در زیبایی
نظری در اخلاق و به همه چیز با دید منفی نگریستن،  جان انسان تأمین خواهد شد و تنگ

مبتلا   معنوی  بحران  آرامش روح و جان انسان را مختل خواهد کرد. در نتیجه، انسان را به 
خواهد کرد. متقابلاً عواملی چون محیط خانواده، معاشرت، تقوا و ایمان و...، سبب آرامش  

 روح انسان خواهد شد. 

 . لذت اخلاق 5
درد و رنج ناشی از سوء تدبیر در امور ارزشی و اخلاقی، بیشتر از هر کس برای خود فرد  

آور است و بر عکس، تخلّق به مکارم و ارزشها بیشتر از هرکس برای خود فرد لذتبخش  رنج
هایی است که بسیار تحلیل و ارزیابی شده است. لذت در زندگی، نقش  از واژه   لذتاست.  

ای که برخی به طور کلی تمام تلاشهای انسان را برای تأمین لذت کند؛ به گونهاساسی ایفا می
 اند.و دوری از الم دانسته

کنند، معتقدند که هدف »بسیاری از فلاسفه که دربارۀ ماهیت و طبیعت آدمی بحث می
درد   از  اجتناب  و  لذت  تعقیب  برای  آدمی،  فعالیتهای  همۀ  و  است  لذت  زندگی،  نهایی 

انگلیسی می(13:  2، ج  1352)مان،  است« فیلسوف  بنتام،  انسان را تحت  . جرمی  گوید: طبیعت، 
های ما اقوال و اندیشه لذت و الم. اینان بر همۀ اعمال و  سلطۀ دو خداوندگار قرار داده است:

اند. هر کوششی که برای شکستن این یوغ به خرج دهیم، حاکمیت آنها را بیشتر تأیید  حاکم
 ( 24:  8، ج  1388)کاپلستون،  کند.و تسجیل می
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ای، لذت خواهد گویند: »اصولاً انگیزۀ هر عمل آگاهانهشناسان میو بر همین اساس روان
اند که باعث  گرچه برخی چنان در وادی لذتهای مادی چهار اسبه تاخته.  (124تا:  )مصباح، بیبود«

گرایی« بار منفی پیدا کند، ولی اساساً »لذت« یکی از ارکان زندگی بشر به  شده تعبیر »لذت
رود. لذت ارزش ذاتی دارد؛ یعنی اگر از انسان سؤال شود که چرا در صدد لذت شمار می

دیدگاه امثال شوپنهاور و  » هستی؛ در جواب خواهد گفت: چون انسان هستم! با این وصف، 
واقعی است.   که سیاه و غیر ،غ لذت ترک لذت است، نه تنها بدبینانهعرفان زهدمحور که مبلّ

بلکه به گواهی هر عقل سلیمی، موجب کاهش    ،ها چیز بدی نیستذاته نه تن   لذت فی حد
ۀ  شود. اگر لذت فی حد ذاته امر قبیحی بود، خداوند وعدآزار انسانها نسبت به یکدیگر می

تی، )مروّ«.دادرا به مؤمنان بهشتی نمی طهورلذتهای رنگارنگ دنیوی و حور و غلمان و شراب 

1397  :121 ) 

 یک( تعریف لذت 
تعاریف گوناگونی از لذت و الم شده است. از دیدگاه حکما، »لذت« عبارت است از ادراک  
ملائم از آن جهت که ملائم است و »الم« عبارت است از ادراک ناملائم از آن جهت که  

. بوعلی سینا با ظرافت بیشتری تعریف لذت را مطرح کرده (187:  3، ج  1375)طریحی،  ناملائم است
کننده، کمال و خیر  : لذت، ادراک و رسیدن به چیزی است که در نزد ادراکنویسدمیو  

کننده، آفت و شر به شمار  است و الم، ادراک و رسیدن به چیزی است که در نزد ادرک
 ( 334:  3، ج  1379)ابن سینا،  رود.می

تر از  گونه که روح بر جسم برتری و مزیت دارد، لذات معنوی و روحانی نیز قویهمان
لذات حسی و دیرپاتر است. شیخ الرئیس، پس از تحلیل و تقسیم لذت به حسی و غیر حسی،  

فرماید: »فقد بان ان اللذات الباطنه مستعلیه علی اللذات الحسیه«؛ روشن شد که لذتهای  می
. صدرا نیزقائل به تشکیک  (همان)باطنی نسبت به لذتهای حسی برتر بوده و بر آن غالب است

تر باشد، لذتش تر و بادوامتر و مطلوبش لازمش قویدآنچه وجو نویسد: »در لذت بوده و می
شدید بودترنیز  بر  (296:  1346)صدرا،  «خواهد  و  بوده  برتر  باطنی  لذات  برای صاحبان کمال،   .

پرست، از  پرستش خدا برای مردم عارف حقذت عبادت و  لد. لذات حسی غالب خواهد بو
  ، م با حضور و خضوع و استغراق استأگونه لذات است. عابدان عارف که عبادتشان تواین

لذت معنوی، آنگاه مضاعف  گوید: . شهید مطهری نیز میبرندعبادت می  از بالاترین لذتها را
از حس دینی   ،پیروزی شود که کارهایی از قبیل کسب علم، احسان، خدمت، موفقیت ومی

 ( 74:  1391)مطهری،  .انجام شود د و برای خداشوناشی 
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 دو( ضرورت لذت 
همچنان که کار وکوشش و عشق و پرستش از ارکان زندگی انسان است، سرور و شادی نیز  
برای زندگی انسان، ضروری و کارساز است. روح و روان انسان نیاز به سرور و شادی دارد  

فرمایند: زندگی یک  سستی و خمودی و کسالت درآید. امیر مؤمنان)ع( میتا از رخوت و  
شود؛ قسمتی مربوط به عشق و پرستش است و قسمتی کار و  عیار، سه قسمت میموحّد تمام

 ( 390البلاغه، قصار  )نهجتلاش برای تأمین زندگی اقتصادی و قسمتی برای سرور و شادی.

  إنَِّ هَذِهِ الْقُلوُبَ تُمَلُّ کَمَا تُمَلُّ الْأبَْدَانُ فَابْتَغُوا لهََا طرََائِفَ فرمایند: »در مناسبت دیگری می
شود که با پیگیری حکمتهای ظریف و لطیف  قلب انسان دچار ملال و خستگی می «؛الحْکِمَِ

بنابر این، چه در بعد مادی و چه در  . ( 66:  1366)تمیمی آمدی،  باید این افسردگی را برطرف کرد
بعد معنوی، انسان جویای لذت و سرور است. ذات انسان از رفتار شایسته و اخلاق نیکو لذت 

بخشد  برد. از سوی دیگر، مکارم اخلاق با روح و جان ما آگین شده و به روح ما جمال میمی
جای ابراز خشم و   و انسان پویای این جمال است. چقدر لذتبخش است هنگامی که انسان به

برد و حلم و شکیبایی و مدارا و گذشت را شعار خویش   غضب، جرعۀ غیظ خود را فرو 
 سازد. 

که خود اسوۀ اخلاق و کرامتهای انسانی است، فرزند برومندش امام   حضرت علی)ع( 
فرمایند: »تجرعّ الغیظ فانی لم ار جرعه احلی منها عاقبه ولاالذ مجتبی)ع( را اینگونه ارشاد می

تر و  ای را شیرینکیفیت ممکن فرو ببر که من هیچ جرعهمغبه«؛ فرزندم! غیظ خود را به هر  
نیافتم! ازآن  گواراتر  را  طعمی  نامه)نهجهیچ  و   (31البلاغه،  اخلاق  لذت  دیگری،  نگرش  در  و 

بخشند: گرچه انسان لئیم و پست فقط از خوردن طعام لذت کرامت انسانی را اینگونه تنبهّ می
فِی الْإطِْعَامِ    الکْرَِامِهُلَذَّبرند: »برد، ولی افراد با کرامت ازاطعام و نیکی به دیگران لذت میمی

 ( 132  :5  ، ج1366  ،آقاجمال خوانسارى)«. اللِّئَامِ فیِ الطَّعَامِهُوَ لَذَّ

انسان سرگشته در منجلاب گناه که به عیش و نوش دل بسته و غرق در رذایل و ذلت 
شود:  مند میارشاد و مواعظ شیرین اخلاقی بهرهبرد و نه از است، نه از اخلاق نیک لذت می

!«؛ چگونه از ارشاد و مواعظ اخلاقی نفع برده و لذت هِ مَنْ یَلْتَذُّ بِالفضِیحَهِکَیْفَ یَنْتَفِعُ بِالنَّصِیحَ»
  البلاغه،)نهجکند!بوده و احساس غرور می  خوشحالبرد کسی که از رسوایی و فضاحت گناه  می

نهایت صعود داشته باشد، به  تواند بیبارتر که انسانی که میچه بحرانی از این فاجعه.  (226
 جایی برسد که هویت انسانی خویش را از دست داده و از غرق شدن در گناه لذت ببرد. 
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علی)ع(   خطب حضرت  الْبرَْقِ»  د:ن فرمایچنین می  «وسیله»  ۀدر  فیِ  مُسْتَمْتَعٌ   الخَْاطِفِ  لَیْسَ 
نصیبی باشد برای کسی که در تاریکی  چگونه در برق پرنور بهره وه«؛ یخَوُضُ فی الظُّلْمَلِمَنْ 

غوطه  و است؟دور شظلمت  این.  (23:  8  ج،  1407)کلینی،  ه  نتیجۀ رام  به راستی  افراد، در  گونه 
اند که از ور بودن در تاریکی گناه، تبدیل به بیماردلانی شدهنکردن نفس سرکش و غوطه

مسیر فطرت منحرف شده و در صورتی که بخواهند هویت انسانی خویش را بازیابند، باید 
 در صدد معالجۀ خویشتن برآیند. 

دست می به  شد  و  از آنچه گفته  بوده  انسان  فطرت  ندای  و زیبا،  نیک  اخلاق  که  آید 
انفعالی  و  فعال  لذت  اخلاقی،  کرامتهای  و  فضایل  اینکه،  نکتۀ دیگر  بود.  لذتبخش خواهد 

برد و هم  بخشد، که هم خود انسان لذت می است. قلب انسان را جلا داده و جان را جمال می 
کند. همچنین مدارا و ملایمت با دیگران،  هر بینندۀ دیگری از آن لذت برده و تحسین می

 شود. نمی  آنچنان شیرین وگواراست که هرگز انسان از حلاوت آن سیر

 . عزتّ و سرافرازی در پرتو اخلاق 6
احساس ارزشمندی  های اخلاق، عزّت و سرافرازی است. های مکارم و زیباییدیگر جلوهاز 

ترین عوامل رشد شخصیت و از  عزّت نفس از اصلى  نیاز فطری انسان است.،  یا عزّت نفس
ده چند  در  که  است  مفاهیمى  صاحب  ۀ جمله  و  پژوهشگران  توجه  مورد  نظران  اخیر 

 . شناسى و علوم تربیتى قرار گرفته استروان

 ، احساسها،  ت نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن. این حس از مجموع افکارعزّ
یا  هاندیشیم که فردی بامی  . شوددر طول زندگی ناشی میانسان    عواطف و تجربیات وش 

بد هستیماحساس می  ؛کودن هستیم یا  یا    ؛کنیم که شخصی خوب  داریم  دوست  خود را 
شود که  باعث می  ای که از خویش داریم،ارزیابی و تجربه  ،هزاران برداشت  ۀنداریم. مجموع

کفایتی  احساس ناخوشایند بی  ،د بودن یا بر عکسن احساس خوشایند ارزشم  ،نسبت به خود
باشیم جنبه  ۀهست   نفس،  عزّت  .داشته  روانمرکزی  است  های  آدمی  از    که شناختی  را  او 

 ( 231:  1376،  )کلمزوکند.پذیری و فناپذیری آگاه می نسبت به آسیبکرده و اضطراب محافظت 

روان اعتقاد  ازبه  که  شخصیتى  است  عزّت  شناسان،  برخوردار  بالایى  به    ،نفس  را  خود 
برخورد مناسبى با نظریات مثبت خود و دیگران دارد. اما در    ،اى مثبت ارزشیابى کردهگونه
مثبت تصنّ  ،نفس پایینى دارد  عزّت  کسى که  ،مقابل عى نسبت به جهان  اغلب نوعى نگرش 

نیازهای  ،  در کنار نیازهای جسمانی نیز روان شناس معروف« آبراهام مزلو» .پیرامون خود دارد
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تعلق به دیگران و نیاز به احترام و شأن اجتماعی را مطرح کرده  ، نیاز به عشق و محبت، ایمنی
نفس یا احترام به خود یا احترام    عزّت  به  میل یا نیاز   ،ما ۀجامعگوید: تمام افراد در  است. او می

نیازمند آن  را  به دیگران ند که خویشتن را ارزشمند بیابند و این ارزشمندی بر  ادارند. آنان 
زمانی که این نیازها ارضا شود، فرد احساس ارزشمندی،  محکم و استواری بنا شده باشد.    ۀپای

فرد احساس حقارت،   ،دنکند و چنانچه این نیازها برآورده نشواطمینان می توانایی، قابلیت و
 ( 214:  1376)مزلو،  .کنددلسردی و ناامیدی می درماندگی،

آوری برای فرد  توانند نتایج رنجاند و میآنچه ذکر شد، عوامل بحرانهای روحی و روانی
یعنى نیاز به قدرشناسى خود و مورد قدرشناسى    ،ت نفسعزّو جامعه به همراه داشته باشند.  

مورد احترام دیگران    ،فرد احتیاج دارد تا در خانه، اجتماع و محل کار.  دیگران قرار گرفتن
من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا  » واقع شود و خود نیز تصور مثبت از خویشتن داشته باشد.  

بداند که باید    ؛خواهدبهر که عزّت    ؛(10)فاطر: الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه«
سخن پاک به   )و باید آن را از ساحت الهی جستجو کند(. همگى ازآن خداوند است ،عزّت

. آیۀ مزبور را به هر صورت تفسیر کنیم،  بردرود و کردار نیکو آن را فرا مىسوى او بالا مى
شود که: صفات بارز اخلاق و رفتار شایسته،  به اجماع مرکّب، این نکته از آن استنباط می

 بخشد.انسان را رفعت شأن و عزّت و سرافرازی می

گیری شخصیت انسان، بارز و شاخص است؛ یکی »عقل« و خرد در  دو معیار در شکل
بعد ادراکی و دیگری، »قلب« پاک توأم با اخلاق نیک در بعد احساسی وگرایشی. از این 

میمولیرو،   علی)ع(  »الکونین،  خُلُقهِهِفَضِیلَ  عُنوَْانُفرمایند:  حُسْنُ  وَ  عَقْلهُُ  الْمرَْءِ  سرلوحۀ  «؛   
فان فوزا  . »(50 :1366 مدی،آتمیمی )شخصیت انسان به میزان عقل و خرد و اخلاق زیبای اوست

 ( 141  خطبه،  182:  3، ج  1362م،  )ابن میثبهذه الخصال شرف مکارم الدنیا ودرک فضائل الاخره«.

ترین عامل شرافت و سرافرازی انسان است. هیچ یک از عوامل سرافرازی و  اخلاق، مهم
شرافت، از قبیل علم، هنر، ثروت، شرافت نسبی، شهرت و جایگاه اجتماعی انسان، به پای  

رسند. چه بسا انسانی که از نظر حسب و نسب و  مکارم اخلاق و خصلتهای نیک انسانی نمی
به و  کرد  صعود  اخلاق،  کرائم  با  ولی  نداشته،  والایی  رتبۀ  اجتماعی،  و    عزّت   موقعیت 

از جهات    ؛سرافرازی نایل شده است: »کم من وضیع رفعه حسن خلقه« چه بسا انسانی که 
)تمیمی آمدی،  دیگر در رتبۀ اجتماعی، عقب بود؛ ولی با زیبایی اخلاق، رفعت شأن پیدا کرد

. در بیان دیگری چنین فرمودند: »رب عزیز اذله خلقه، و رب ذلیل اعزه خلقه«؛ چه  (255:  1366
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بسا ذلیلی که اخلاق زیبا او را به    بسا عزیزی که اخلاق ناشایست او را ذلیل ساخت و چه 
رسانید  عزّت سرافرازی  محبوبیت  (300:  1413)مفید،  و  علی)ع(  دیگری، حضرت  عنوان  در   .

اخلاق جستجو می انوار مکارم  پرتو  در  را  نفسانی  شرافت  و  نفسک  اجتماعی  »عودّ  کنند: 
یکثرفعل و  آخرتک  تعمرّ  و  نفسک  تشرّف  اعباءالمغارم،  تحمّل  و  حامدوک«؛   المکارم 

های آن  های فضایل انسانی عادت بده و سختیخویشتن را به انجام مکارم اخلاق و زبدگی
رونق   نیز  را  خویش  آخرت  نفسانی،  شرافت  بر  افزون  وصف،  این  با  که  کن  تحمل  را 

. در بیان دیگری،  (231:  1366یمی آمدی،  )تمکنندگان از تو فراوان خواهند شدای و تجلیلبخشیده
فرمایند: »ما اعظم فوز من اقتفی اثر النبیین«؛ چه بزرگ و  حضرتش اوج گرفته و با هیبت می

بلندپایه است رستگاری و سرافرازی کسانی که دست در دست انبیا نهاده و فرامین آنان را  
پی گرفتند و شکی نیست که انبیای الهی در راستای اخلاق و مکارم انسانیت به پا خاستند.  

 ( 11:  1370)طبرسی،  »انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق«.

شود که حضرت چگونه نحوۀ مدیریت خود و نفس  در تمام این فرمایشات ملاحظه می
فرمایند و همچنین انسان را متوجه  شود، ترسیم میسرکش را در مواردی که منجر به ذلت می

های رشد و تعالی  آفریند؛ سوابقی که زمینهمیکنند که کرامتهای اخلاقی، سوابق درخشان  می
 کند.را فراهم می

لِسانَ صِدْقٍ کند: »حضرت ابراهیم)ع( از ساحت احدیت تمنای نیکنامی می لیِ  وَاجْعَلْ 
و شکی نیست که  !  نیکنامی در آیندگان را نصیب من فرما  !داوندا؛ خ(84)شعراء:  «فیِ الْآخرِِینَ

این تمنا صرف آرزو وگزاف نیست. در واقع؛ حضرت ابراهیم)ع( از خدای تبارک و تعالی  
کند که برای انسان، شرافت و سرافرازی در دوران حیات  ای را تمنا میچنان صفات برجسته

 و نیکنامی در قرون و اعصار را رقم بزند.

نویسد: برای من ذکر صادقی در جمیع امور قرار بده؛ بدین سان آلوسی در تفسیر خود می
که صیت و وصف جمیل مرا در دنیا مخلّد گرداند. البته این امر به توفیق آثار نیک و سنّتهای  

ای که مردم او را قبلۀ خود قرار داده  مورد رضایت خدای سبحان میسرّ خواهد بود؛ به گونه
خداوند   .(97:  10، ج  1415)آلوسی،  و به او اقتدا کنند و با این وصف، او را با ذکر جمیل یاد کنند
وجََعَلْنا لهَمُْ لِسانَ صِدْقٍ  »  فرماید:نیز این دعاى حضرت ابراهیم)ع( را به اجابت رسانده و می

ذکر خیر و لسان صدق برجسته و والایى    ،ما براى ابراهیم و اسحاق و یعقوب؛ (50)مریم:  «عَلِیًّا
 ( 262:  15، ج  1374،  شیرازی  )مکارم.قرار دادیم
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فرهیختگان، علی)ع( کسانی را که به دنبال سازوکار هیبت، هویت متعالی، ارتباط  سرور 
ساز هیبت، انصاف را  اند، اینگونه ارشاد کرده و سکوت را زمینهگسترده و ارادتمندان فراوان

مایۀ پیوند و گستردگی پیوست افراد دانسته؛ بخشش را سرمنشأ منزلت، وجاهت و تواضع را  
فرمایند: »بکثرۀ  ها را رهیافت به بزرگی و شرافت معرفی میمایۀ اتمام نعمت و تحمل سختی

تتم   بالتواضع  و  الاقدار  بالافضال تعظم  و  المواصلون،  یکثر  بالنصفه  و  الهیبه  الصمت تکون 
السودد« یجب  المؤن  باحتمال  و  قصار  )نهجالنعمۀ  که  (224البلاغه،  اموری  مقابل  نقطۀ  طبیعتاً   .

عبارتن  فرمودند،  زیادهحضرت  از:  بیگویید  نابجا،  عدم  های  مختلف،  امور  در  انصافی 
ها، که هر کدام به نوبۀ خود فرد را از ارزشهای انسانی  بخشش، تکبر و تحمل نکردن سختی

وگرفتاری کرده  بیان  دور  امام  آنچه  کرد.  خواهند  ایجاد  او  برای  متعددی  اخلاقی  های 
 فرمودند، مدیریت قلب و باطن به منظور سرافرازی و متعالی شدن است. 

می معلوم  آنچه گفته شد،  به  نمیبا توجه  نسبی را  که گرچه شرافت  نادیده شود  توان 
آفرین خواهد بود  گرفت، ولی مکارم اخلاق فراتر از حسب و نسب در شخصیت انسان، نقش

و نیز اینکه، معیار سرافرازی و نیکنامی، رفتار شایسته و اخلاق نیکوی انسان است که چه بسا  
رساند. نکتۀ دیگر این است که »عقل«، نیروی ادراکی  او را از حضیض چاه، به اوج جاه می

و »قلب«، کانون عاطفی انسان است؛ اگراین دو سرمایۀ بزرگ انسانی دوشادوش هم رشد و  
به درستی مدیریت شوند، بی و  کنند  پیدا  سرافرازی وشکوفایی  انسان را رقم    عزّت  شک 

 خواهند زد. 

موارد زیادی در خصوص موضوع، قابل بحث و بررسی است که گسترۀ آن در این مقال 
 گنجد. امید است محققان دیگر، افقهای دیگری را در این راستا بنگرند. نمی

 گیری ج( نتیجه
با توجه به رهنمودهای مولای متقیان، علی)ع(، در فرایند و بازتاب ارزشهای انسانی در پرتو  
انعکاس   نوشتار  این  در  نتیجه  عنوان  به  ذیل  نکات  اخلاقی،  و  معنوی  بحرانهای  مدیریت 

 یابد. می

دهد و به وضعیتی بحران، پیشامدی است که به صورت ناگهانی و گاهی فزاینده رخ می  .1
یا جامعه می فرد، گروه  برای  ناپایدار  و  با  انجامدخطرناک  اجتماعی  نظم  که  . در صورتی 

تهدید مواجه شود، چنین وضعیتی بحران اخلاقی است و تنها با مدیریت صحیح و حسن تدبیر  
 توان ارزشهای انسانی و الهی را به منصۀ ظهور رساند.این بحرانها، می
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آید: اخلاق، . بر اساس کلام امام علی)ع(، این نکات در راستای موضوع به دست می2
 پذیرد. شاکلۀ درونی هر انسان است و بر خلاف شکل ظاهر، با اراده و اختیار انسان، شکل می

در راستای تعالی شخصیت انسان به   نیرومند. عقل و قلب، ادراک و عواطف، دو اهرم 3
توانند  روند. در صورتی که به درستی و در مسیر صحیح به کار گرفته نشوند، میشمار می

 انسان را به حضیض ذلت بکشانند. 

. مجالست و القائات دیداری، گفتاری و نوشتاری به گونۀ مرموزی قلب انسان را تحت  4
 تأثیر خود قرار خواهد داد. 

ترین عامل در  . محبوبیت و سرافرازی اجتماعی، خواستۀ فطری هر انسانی است و مهم5
می شمار  به  نیک  رفتار  و  زیبا  اخلاق  عرصه،  و  این  بحرانها  آن،  مقابل  نقطۀ  و  رود 

است که موجب سرافکندگی و دور شدن از انسانیت است و تخلّق به  های اخلاقی ناهنجاری
 ها مؤثر باشد. تواند در پیشگیری از این ناهنجاریفضایل می

نحو  6 . یکی از اقدامات در مهار نفس این است که انسان باید اخلاق شایسته را به هر 
را   خود  عنان  سرکشی کرده،  انسان  نفس  کند؛ وگرنه  مدیریت  و  تحمیل  بر خود  ممکن، 

 رباید.ازکف انسان می

تواند با عزمی راسخ و استوار، به  ای که انسان می. ارادۀ انسان، بسیار تواناست؛ به گونه7
 نظمی در رفتار خویش فائق آید.مصاف بحران هوی و هوس رفته، برتمایلات و بی

تأثیر  8 بر قلب انسان  ناخواه،  . ارشاد و نصایح خیرخواهانه، دل را جلا بخشیده و خواه 
 خواهد گذاشت. 

توانند کارامد و  گرا کاری ساخته نیست. افرادی در اجتماع می. از افراد عبوس و منفی9
 گرا بوده، با دیگران انس و الفت برقرار کنند. ساز باشند که مثبتسرنوشت

. دوستان ارجمند و باشخصیت، برای هر کس در زندگی، سرمایۀ بزرگی است و یکی  10
 گونه دوستان خواهد بود. نتایج درخشان اخلاق شایسته و ناصحانه، جذب ایناز 

. اخلاق نیک و شایسته، اکسیر احمر است و گنج گرانسنگ انسان، چه در دنیا و چه  11
 در سرای آخرت خواهد بود. 
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آنچه  ها و تجلیات بارز اخلاق، آرامش و آسایش خاطر در زندگی است.  . از فرایند12
از فرمایش امام قابل درک است، این است که بحرانهای دوری، خشکی، درشتی، جرم و  

ستاند و بر اهل فن پوشیده  نابجا با این خصلتها، آرامش را از فرد و جامعه می  برخوردخلاف و  
 . کندنیست که واکنش حکیمانه و حسن تدبیر در این امور، چه نقش زیبایی ایفا می

. لذت در زندگی انسان، ارزش ذاتی دارد و لذتهای معنوی نسبت به لذتهای محسوس، 13
اخلاق زمینهژرف نکته، تجلیات  این  به  عنایت  با  است.  پایدارتر  و  و  تر  باطنی  لذتهای  ساز 

 است.  انسانمعنوی 

برند؛ . برخی از دخمۀ تیره و متعفّن فساد اخلاق و بحران رفتارهای شکننده، لذت می14
 که در این صورت، از طراوت فراخنای سخنان ناصحانه و تعالی اخلاق، منزجر خواهند بود. 

رساند و  های مدیریت بحرانها در بحث کرامت اخلاق، انسان را به اوج جاه می. جاذبه15
 کشاند.، به حضیض ذلت میراگرچه در اوج جاه باشدهای اخلاق ناروا، انسان دافعه

شوند، همچون غباری  رذایل می. افرادی که در بحرانهای اخلاقی گرفتارند و متخلق به  16
تر ساخته، لبۀ شمشیر ملامت و سرزنش را تیزتر خواهد  بر آیینۀ صاف، زشتی اخلاق را نمایان

 کرد.
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